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  چكيده
نقشي فرعي است و ، شودنقشي كه به زنان داده مي،  مردانبر اين باورند كه در ادبياتنويسندگانِ زن 

موضوع ، مرد است و به همين دليل در ادبيات مردمحور» ديگري«بارت از ع،  آثار ادبيبيشترزن در 
اين موضوع باعث شد كه نويسندگان زن بر اين نكته تأكيد كنند . گيردتجربة زنان مورد توجه قرار نمي

 از تجربة زنانه به خواننده يمعني خاص، كه زنان به دليل برخورداري از امتيازات خاص بيولوژيكي
نويس در ايران  زنان داستان. ند كه ادبيات مردانه قادر به توصيف و بيان آن نيستدهنشان مي

اين . توانستند موقعيت خود را در نوشتن آثار داستاني ابراز كنند و مورد استقبال مخاطبان قرار گيرند
 -شناختي  تحليلي مبتني بر چارچوب نظري زبان به مثابة نظامي نشانه–پژوهش به شيوة توصيفي

 . زويا پيرزاد پرداخته استكنيمعادت مي سيمين دانشور و سووشونبه تحليل دو رمان ، جتماعيا
 براي ها  آنتلاش نويسندگان، هاي مذكور  حاصل از كاربست اين نظريه در تحليل رمانة نتيجترين مهم

، ينحو( هاي مختلف در سطوح مختلف متن هويتي زنان به شيوهو بازنمودنمايش روايتي زنانه 
گر دار تا نيروي كنشدر دو رمان مذكور تحول در نقش زن از همسري خانه .است) معنايي و انديشگاني

  .سياسي و فرهنگي سوق داده شده است، ال در عرصة اجتماعيو فع
  

  .كنيمعادت مي، سووشون، شناسي اجتماعينشانه، روايت زنانه،  رمان:واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
شاهد گسترش روزافزون ، هاي معاصر ظرف گفتمانعنوان   بهرمانگير شدن قالب  با همه

يگانه گونة ادبي است كه براي بيان مفاهيم ، رمان. گرايش نويسندگان زن به آن هستيم
 حاكم بر جامعة سنتي ايران و گاهي ةهاي مردان واسازي تقابلي روايتصورت  بهگاه ، زنانگي

  زنان درآمده استهايي از زندگي جنسي يي جنبهابزاري برگزيده براي بازنماعنوان   بهنيز
اين فرصت را در ، هاي پيچيدة دورة معاصر دگرگوني  تحولات گسترده و.)38: 1380، مايلز(

هاي رمان براي بازتاب پسندها و  اختيار نويسندگان زن قرار داده است تا از ظرفيت
 .استفاده كنندة اجتماع ناپسندهاي زنان و حتي بازسازي جايگاه و تعاريف خود در عرص

هاي اخير خود گواه اين رويكرد گسترده است؛ چنانكه  رشد روزافزون زنان نويسنده در سال
برابر هر هجده نويسندة مرد با يك نويسندة زن   در1340 تا 1310در فاصلة ميان دهة

دة زن  نويسندوبا ،  نويسندة مردسهبرابر  در دهة هفتاد و هشتاد در  وايم رو بوده روبه
  ).65 -60: 1383،  و ميرعابديني192: 1387، زادهولي( هستيم مواجه

 مصداق رهايي زنان از ،ويژه از نگاه نويسندگان زن ه ب،نويسياين تحولات در داستان
به انعكاس صداي خاص و ناديده ، گويا زنان از اين طريق .سلطة ادبيات مردسالار است

 و با مشاركت در تعريف و تصوير جنسيت خود سعي اند گرفتن خود در جامعه همت گمارده
 Female(كردند به آفرينش جهاني زنانه در آثار ادبي خود و در نتيجه تثبيت ادبيات زنانه 

literature ( بپردازند؛ ادبياتي كه در آن روايت از طرف زنان و به شيوة زنانه توليد شود و
لحن و شيوة بيان و ساختار تازه در ، اوتمنجر به پديدآمدن واژگان تازه با بسامدهاي متف

  .شودداستان با شخصيت پردازي و زاوية ديد و روايتي جديد 
 تلويحي معاني تا آورد وجود مي به را امكان اين داستاني زنان آثار در تفحص و كندوكاو

 يپ در و دنكشف و تحليل شو ،است زنان انديشه و تفكر نوع ةنمايند كه آثار اين در پنهاني و
 جلو به رو حركتي، تاريخ و زمان طول در زنان كه شود مي استنباط نيز معني اين، كشف اين

 هستي جهان بعد و اجتماع شامل كهرابطه دارند  تري بزرگ جهان با زنان امروز .اند داشته
 اجتماع به خانه از زن و  را پذيرفتهزن ارزشمندي اجتماع كه دهد نشان مياين مفهوم  .است

ويژه در  و به بعد به چهل داستاني زنان از دهة آثار از بسياري در كه چنان است؛ دهش كشيده
  .شود مي استخراج معنايي هفتاد و هشتاد چنين، دهة شصت

و   سيمين دانشورسووشونپژوهش حاضر با تأكيد بر دو رمان ، بنا بر همين ضرورت
كوشد به اين پرسش پاسخ و ميدر پي بررسي چنين تحولاتي است ،  زويا پيرزادكنيمعادت مي
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استفاده  دهد كه در دو رمان مذكور از چه نمودهاي زباني براي بازنمايي نقش زن در داستان
پذيري زن ايجاد  هاي مذكور چه تحولي در نقش دليل اين انتخاب چيست؟ و در رمان؟شده است

  شده است؟
. اندويت خود داشته سعي در بازنمود ه،هاي مختلفدر اين دو رمان زنان به شيوه

، هاي متعدد زنانتخاب شخصيت، زاوية ديد زنانه، نگريجزئي، كاربرد مواردي چون توصيف
مشددها و هنجارگريزي در ، هاقيد،  چون خط فاصله،هاي فرازباني كه خاص زنان است نشانه

. روند  ميشمار به موارد بازنمود جنسيت در اين دو اثر ترين مهماز ، برهم زدن ساختار زباني
اي نسبت به زن در قالب همسري هاي مذكور ضمن برخورد با ديدگاه كليشهنويسندگان رمان

ال در عرصة اجتماع  و به حالتي كنشگر و فعكردهشخصيت زنان را از انفعال خارج ، دارخانه
  .اندسوق داده

  

  چارچوب نظري تحقيق. 2
 مثابة به زبان نظرية، اجتماعي -ختيشنا نشانه رويكرد نظري اين پژوهش مبتني بر شالودة
  . است 1)1978 (هليدي اجتماعي -شناختي نشانه نظامي

شمار  به و بخشي از نظام اجتماعي  استاجتماعي نهادي زبان كه است معتقد هليدي
 هر جامعه  فرهنگي-اجتماعي ساختار از متأثر مندنظام طوربه گويشوران هايانتخاب .درو مي

  فرهنگي-اجتماعي و چارچوب زباني هاينقش روساختي يتجل بين زديكاي ن رابطه است و
  ).Haliday, 1978: 39(دارد  وجود

اي كه زبان را متأثر  مؤلفهترين مهمگونه است كه نخستين و الگوي اساسي در اين نظريه اين
 غير زباني بافتعنوان   بهتأثير اين مؤلفه كه از آن.  فرهنگي جامعه است–بافت اجتماعي ، كند مي

نظام معنايي گفتمان و واژگان زبان را ، به قدري گسترده است كه در گونة كاربردي، شودياد مي
 ديگر گفتمان تحليل  زيرا در،يك نظرية گفتماني است،  اين نظريه،در اين چارچوب. كند ميمتأثر 

 يا متن ةزمين يعني ،معنا تشريح مبناي ترينعمدهعنوان   بهجمله ةدهند تشكيل لغوي عناصر با فقط
 هايجنبه بر  آثار ادبي بايد افزونهاي زبانيبراي درك جنبه بلكه ،نداريم سروكار، همبافت
 ه كنيم و از توصيفتوج سياسي و اجتماعي، فرهنگي گوناگون به عوامل، واژگاني و صوري

  .)Faircloug, 1995: 28(داشته باشيم  و نگاهي كاركردي به متون برويمزباني فراتر 
  وكندمي رمزگذاري زباني هاينشانه قالب در را خود پيام نويسنده، داستاني در ادبيات

 نويسنده قصد (2منظورشناختي سطوحِ در ترتيب به، است نقش سبك و، معنا شامل كهرا  پيام
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 رمزگذاري 3گفتمان و) جملات الگوي انتخاب (نحوي، )انتخاب واژگان (معنايي، )درونمايه يا
 گفتمان ابتدا با كليت يك،  به همين منظور در تحليل متن.)18-17: 1386، صيامي( كندمي

 به كنيم؛ تحليل و منظورشناختي تجزيه و معنايي، نحوي سطوح در را بايد آن كه مواجهيم
 يا واقعيت يك از خاصي برش تنها نه، 4عبارت ديگر به نظر هليدي در بحث انتخابگري زبان

 در مختلف هايگونه به انساني تجربة يك يا واقعيت يك بلكه ،شودمي ترسيم انساني تجربة
، كلام يك در ها  آنآرايش ةنحو و هابرش اين از يك هر انتخاب و شودمي زده برش زبان يك

  .دهدمي ارائه را پديده يك از خاصي نمود
  

  پيشينة پژوهش. 3
 موضوعات ترين مهم. دش آغاز ميلادي 70 ةده اوايل از جنسيت شناسي زبان هايپژوهش

 هاي انجام شدهپژوهش .دربارة رابطة زبان و جنسيت نويسنده است حوزه اين در شده مطرح
 مختلف زباني كاربردهاي«، »زبان ساختاري نظام در جنسيتي زباني عناصر «حوزة سه در

 بودند؛ »هم با جنس دو مختلف تعاملات گفتماني هايمشخصه «و »جوامع در هاجنسيت
ناشي از فرهنگ و جامعه است ، هاي جنسيتي در زبانكه بيشترين تأثير در نقش ليدرحا

بيست ، نامة خود در پايان) 1388( خسرونژاد). 181-162: 1387، داوري اردكاني و عطار(
ده داستان از نويسندگان زن و ده ( داستان كوتاه انگليسي و بيست داستان كوتاه فارسي

ها  واژه و رنگ) تابو( ها دشواژه، هاكنندهرا از نظر كاربرد تعديل) داستان از نويسندگان مرد
هاي   انگليسي و فارسي در داستاناين نتيجه رسيده كه نويسندگان زنبررسي كرده است و به 

كنندة زباني در متون  عناصر تعديل. كنندها استفاده ميواژهخود بيشتر از مردان از رنگ
  .متون پربسامدتر استاين هاي زباني در  تشديدكننده وشودداستاني زنان بيشتر يافت مي

نقش ، ها پژوهش حاضر از اين نظر كه با رهيافتي نو و متفاوت نسبت به ساير پژوهش
اجتماعي و فرهنگي با ، زن را در آثار داستاني زنان در ارتباط با بافت موقعيت سياسي

  . بديع و نو است كاملاً،كندتحليل مي شناسي اجتماعيرويكرد نشانه
  

 ) اجتماعي-شناختي عناصر اصلي نشانه( تبيين نظري تحقيق .4

  )زبان و نمود واقعيت( انتخابگري در زبان.1-4
 انساني هاي تجربه يا هاواقعيت. هستند زبان پرداختة و ساخته هاواقعيت از بسياري به باور هليدي
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 يكي .گيردمي انجام زبان لاية دو در خابگريانت. دنشومي زده برش زبان يك در مختلف هايگونه به
 و دهد نشان را حادثه يك ابعاد تمام نيست قادر زبان  يعني،است واقعيات و تجارب بندي طبقه لاية در

. كند پنهان را ديگر جنبة و نمايان را واقعيت از ايجنبه، گويشور درك و تجربه براساس است ناچار
 ها  آنآرايش نحوة نظام زباني و يك زباني امكانات از زينشگ است كه بيروني لاية، ديگر سطح

 روابط بر كه دستورنويسان بيشتر برخلاف زيرا ،دارد هاواقعيت نمود در تأثيري انكارناپذير
-مي اصرار زبان گذرايي خصوصيت و زبان در جانشيني روابط بر هليدي، دارند تأكيد همنشيني

 اين. است پديده يك از خاصي واقعيت بيانگر زباني نظام در هگزين هر انتخاب كه است معتقد و ورزد
 .)Haliday, 1993: 9( شود مي بررسي بيشتر ،زباني هاي داده تحليل يعني ،بعدي بخش در موضوع

  . از رابطة جانشيني در كلام استاي ستان زنان نمونهانتخاب شخصيت زن در دا
  

  هاي ذاتي زبان   فرانقش.2-4
شوند ناظر بر دو جنبة  هاي اجتماعي كه در زبان رمزگذاري مي  واقعيت كهاين باورهليدي با 
 هاي نقش، بوهلر از پيروي به ،)48: 1389، ساساني( هستند »كنش« و »انديشيدن«بنيادين 

 نقش .است قائل زبان براي را »نقش متني «و» نقش بينافردي«، »انديشگاني«گانة  سه
. است شخص هايو انديشه دروني دنياي، خارج جهان از ممتكل ةتجرب بيانگر، 5انديشگاني

)Haliday, 1978: 112 .(مخاطب و ممتكل بين حاكم روابط بر ناظر، 6بينافردي نقش) يا 
 ميانفردي نقش .است دست اين از عواملي و آنان صميميت ةدرج و ميزان آشنايي، )مخاطبان

 در شخص، آن ةواسط به كه است ايمؤلفه  واست كاري انجام در مفهوم زبان مشاركتي نقش
 رفتار و نگرش  برتواندمي خود هايديدگاه بيان ضمن و يابد مي حضور موقعيتي بافت

 مانند ارتباطي مختلفِ هايموقعيت به نقشي مربوط روابط همچنين. ردااثر بگذ ديگران
 در نقش. )همان( زندنظاير آن را رقم مي و ترديدورزي، رساني اطلاع، پاسخگويي، پرسشگري

با اين توضيح كه منظور او از معني درست . ست ا واحد معنا و زمينة انتقال معنا،متن، 7متني
  ).49: 1389، ساساني (هم كاربردي اجتماعي  آن،برابر كاربرد است

 نظام، 8رمزگان، زبان  اجتماعي-شناختي نشانه نظرية اصلي عناصر) 1978 (هليدي نظر از
  .است 13اجتماعي ساختار و 12كاربردي ةگون يا متني تنوع، 11موقعيت، 10متن، 9زباني
  

   رمزگان.3-4
 تفسير و متكلمّ توسط معاني انتخاب كه كندمي تعريف شناختي نشانه هليدي رمزگان را نظامي
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 معنايي هايسبك رمزگان«كه  معني بدين گيرد؛ مي صورت آن براساس مخاطب توسط
  .)Haliday, 1978: 111( »كندرا كنترل مي فرهنگ
انواع ، زبان رمزگان. داند مي متعلق زباني نظام از فراتر سطحي به رمزگان را وي

 وجود به را ها  آناجتماعي نظام كه است معنايي نمادين هاينظام يا اجتماعي هاي نشانه
  .)همان(دهد  مي يتجل كاربردي هايگونه قالب در و آورد مي

  

  زباني نظام .4-4
 درون در زبان 14معنايي نظام، نخست وهلة در، اجتماعي بافت يك در هك است معتقد هليدي

 قالب در كه است متعدد معاني از تركيبي ،متن. گيرد مي قرار توجه مورد زباني نظام كل
د و بايد در پيوند با نظام ياب مي يتجل يكپارچه منسجم و  دستوري-واژگاني ساختارهاي

  .)113 :همان(شود زباني بررسي و تحليل 
  

   اجتماعي-شناختي معنايي و فرايندي نشانه واحد ةمثاب متن به .5-4
 نوشته يا و گفته واقعي بافت آنچه در يك«؛ كندمي يتلق زباني تعامل از موردي را متن هليدي

 متمايز لغت فرهنگ مختلف يك هايمدخل در شده درج هاي واژه از فهرستي با و شودمي
 مثابة به متن، زبان مطالعة به  اجتماعي-شناختي نشانه دگاهدي  در.)109–108 :همان(» است

 هايجمله قالب در بلكه ،نشده است تشكيل هاجمله از فقط كه شود ميتلقيّ  معنايي واحدي
، موضوعي از ساختار برخورداري را متن هايويژگي  هليدي.شودمي رمزگذاري زبان

  .)136 :همان (شماردبرمي بافتي انسجام و دروني انسجام
متن رخدادي «، به باور وي. است معنا پردازش در اصلي واحد، و بنابراين معنايي واحد متن

 -دهند كه نظام اجتماعي را تشكيل مي -هايي  اي است كه از طريق آن معني  نشانه،اجتماعي
 در كه حال عين در متن يك كه گفت توان مي خلاصه طور  به.)137 :همان(» .شوند  ميمبادله
 ساختارهاي تجلي، يابد مي تحقق زباني نظام و آوايي دستوري - واژگاني تر پايين حسطو
 نظاير و شناختي روان، اجتماعي، ادبي هاي تفسير شيوه از خود كه است بالاتر سطح اي نشانه

  .)138: همان( برخوردارند آن
  

  رابطة متن و موقعيت .6-4
. كنندمي مبادله متن قالب در معه آن راجا اعضاي و دهندشكل مي اجتماعي را نظام معاني
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 بالقوه معاني از اييكپارچه هاينظام بلكه ،نيستند منفرد معاني، متن قالب در شده بيان معاني البته
 دهندة بازتاب ،متن. كنيم مي يتلق اجتماعي نظام دهندة بازتاب را ما معاني، اساس اين بر. هستند
 ترين مهم متن. پيونددمي وقوعبه اجتماعي نظام در كه تغييراتي است و اجتماعي نظام تداوم

 پويايي معنايي پردازش فرايند مثابة به متن يعني ،از متن جنبه اين. است فرهنگ انتقال مجراي
  ).143-142: همان(است  داده شكل را معنايي زبان نظام ديگري عامل هر از بيش، جامعه

  

  كاربردي گونة. 7-4
 ةگون .كرد  تلقيها  آناز يكي توانمي را متن كه است معنايي تنوعات از نوعي كاربردي گونة

 دسترس در مختلف اجتماعي هايبافت در كه است ايبالقوه معاني دربرگيرندة، كاربردي
 با توان را ميآن ملازم كاربردي ةگون و  موقعيت.)Bell, 1993: 185(است  زبان گويشوران

 هاي تجاربواقعيت از يكي كاربردي هايگونه وجود اما ،كرد تعريف تدق از مختلفي درجات
هاي گزينه تركيب و معنايي هايگزينه تشخيص در زبان است كه گويشوران روزمره زندگي

هاي گزينه اينكه به توجه با. نيستند مواجه مشكلي با، خاص محيطي اوضاع در نامطلوب
 انتخاب براساس كاربردي گونة، ندكنمي پيدا يتجل واژگان و زبان دستور قالب مذكور در

  ).Haliday, 1978: 185- 186( شودمي داده تميز ساختارهاي مشخص و هاواژه
 جمله از ،متعدد عوامل از متأثر داستاني خلق آثار كه توان گفتمي آفرينش ادبي ديدگاه از

 هاي ويژگي، جامعه در متفاوت گفتماني هاينظام و  فرهنگي-اجتماعي، تاريخي احوال و اوضاع
 كه است ايجامعه گفتماني نظام از متأثر درواقع كه است او بيني و جهان نويسنده فردي سبك

 انواع خلق بر حاكم شناختي زيبايي اصول از متأثر درنهايت و پردازد ادبي مي اثر خلق به آن در
تحليل  در ژهوي به داستاني ادبيات تحليل  در.)211: 1386، صيامي( است جامعه در ادبي آثار

 برخورداري به دليل  اجتماعي-شناختي نشانه رويكرد، شناسي و توجه به ساختار زبانيزبان
 زيبايي ارزش، زباني محتواي مطالعة براي را لازم زمينة، شد توصيف كه هاييويژگي از

 با رويكردي دهدمي امكان پژوهشگر به و كند مي فراهم اثر  فرهنگي-اجتماعي و ارزش شناختي
به  ،داستاني ادبيات خلق در) غيرزباني و زباني (دخيل عوامل تمامي درنظر گرفتن و تر عيني

  .هاي زباني اثر ادبي بپردازدويژگي بررسي و مطالعه
  

  كنيمعادت مي و سووشون گسترة گفتماني رمان .5
ظلم و ستمي است كه بر جامعة ، سووشونشناختي در رمان بيشترين موضوع از نظر جامعه
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كه زني تحصيلكرده و از  حتي زري ،  زنهايدر اين اثر تمام شخصيت.  استزنان وارد
نويسنده ابتدا ضمن توجه . نشيني و خرافات گرفتارند در ترس و خانه،اي مرفه استخانواده

سپس با انتقاد ، هاي آنان را نشان دادهها و گرفتاريمحدوديت، به فضاي سنتي زنان داستان
از اين موقعيت ، زري را كه نمايندة زن آرماني نويسنده است، ي زنان داستانهااز گرفتاري

  . و به سوي موقعيت متعالي سوق داده استكردهرها 
 نيز داستان زندگي زني است كه از شوهرش جدا شده است و بعد از كنيمعادت ميرمان 

سل از زنان ايران در اين رمان با سه ن. كندبنگاه معاملاتي او را اداره مي، مرگ پدرش
نويسنده در اين اثر از . و نوه مادر،  مادربزرگ؛اندشويم كه همه از يك خانوادهرو مي هروب

هاي مختلف زن ايراني به همين دليل با نسل، زندهاي مختلف حرف ميزبان شخصيت
با ) شيرين(هاي دوستشبا راهنمايي) آرزو(  اصلي اثر شخصيت،در پايان. رو هستيم هروب

  .كندازدواج مي، آل را داردهاي يك مرد ايدهمردي كه از نظر آرزو همة ويژگي
  

   در سطح معناييكنيمعادت مي و سووشونتحليل رمان  .1-5
اين بخش   در ديگر به عبارت؛بر چگونگي انتخاب واژگان تأكيد دارد، اين سطح از تحليل

ين پرسش پاسخ داد كه نويسنده از مطرح است و بايد به ا) انتخابگري (15دار گزينش انگيزش
هايي پرداخته است و اين واژگان در نمايش رهگذر روابط جانشيني به گزينش چه واژه

 عادت و سووشونمنظومة فكري نويسندگان زن چه نقشي دارند؟ از آنجا كه دو رمان 
حملي م .اند  برجسته،هاي زنانه در ميان آثار داستاني زنان از نظر بيان تجربهكنيم مي

  . هستندها و تحليل معنايي گويي به اين پرسشكاربردي براي پاسخ
قهرمان . كوشيده در آثارش تصويري جذاب از زن ايراني به نمايش بگذارد دانشور

، هايش اغلب زناني هستند كه دنبال كشف و شناخت هويت زنانه هستند و مسائل زنان رمان
 يا ،هاي نويسندهدر همة داستان. ويسنده بوده استهمواره مورد توجه ن، ها و اهداف آنانآرمان

هاي هاي زنانه از ويژگي يا زاوية ديد زنانه است؛ چنانكه غنا و تنوع شخصيتاستقهرمان زن 
خانم حكيم و ، سودابه خانم، الدوله عزت، عمه خانم، زري. منحصر به فرد رمان سووشون است

كلام   كاربرد تكيهسووشوندر . ايي دارندههاي مختلف هستند و نقشخديجه خانم در صحنه
كند و براي  همنشيني خاص ايجاد مي،در كنار شخصيت زنان، نگري و توصيفاتجزئي، زنانه

در . انسجام در لفظ و محتواي اثر رعايت شده است، پرداختن به موضوعات و مسائل خاص زنان
  :كنيم مي بررسي ها را  از اين هماهنگيزير چند نمونه
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و ... در عرض يك شب شما را بردند : گفت. پاييدجه ايستاده بود و زري را ميخدي«* 
صورتتان شده دو . ايدخودتان را هلاك كرده، بميرم الهي: حرف خود را اين طور تمام كرد

  ).277: 1387، دانشور( »انگشت
ين آقا همچ. دردتان به جان من باشد، بميرم الهي، گفت. اول خديجه پيدايش شده بود«* 

  .)224: همان(» به خيالش شما را همين مرضي گرفته است كه در شهر است، ترسيده بود
الزمان دورة آخر! رو به هفت كوه سياه! پناه بر خدا:  و گفتبه صورتش زدعمه خانم «*

  .)55: همان(» هولكي به سرش كشيد شده و چادرش را هول
بروم برايتان اسفند دود ، سرم قضا و بلات بخوره تو: زري خنديد و دده سياه گفت. «*

  .)161: همان (»كنم
 اصطلاحات رايج دربارة زنان است كه يا خطاب به سووشونها در  كلام از ديگر تكيه

 كه ناشي از بينش جامعة لچك به سرجمله  از ؛يا در بين آنان رايج است رود كار مي زنان به
؟ اگر مرد  مرا لچك به سر آفريديچراخدايا : عمه نفرين كرد و گفت«: مردسالار حاكم است

  .)250: همان( »دادم كه مردانگي يعني چه؟نشان مي، بودم
ها و بگومگوهاي زنانه از ديگر خصوصيات توجه به زنان و مسائل مربوط توجه به نفرين

  :به آنان در سووشون است
  .)169: همان( ».نمكم كورش كند«

 كه به دلايلي چون  موردتوجه قرار گرفته در داستان نيزهاي زنانهاختلافات و مشاجره
گيرد و طرفين ها صورت ميها و حسادتعقده، پايمال شدن حقوق و نارضايتي از اوضاع

تو ، تشر زد... چشم خانم مدير كه به او افتاد  «:كنندبراي تخلية رواني از دشنام استفاده مي

  ).153:همان (».ايحرف نشنو هم شده، اكبيري، نيم وجبي
، 163، 157و 155:همان(» دخترة ادبار فكسني: انم مدير بازوي زري رافشرد و گفتخ«
  ).173و 171، 170

به  در محبت مادر  اواحساسات و عواطف مادرانه در تشبيهات و توصيفاتدر داستان 
 مياد پدر كي: مينا از مادر پرسيد «:مورد توجه استفرزندش و غنا و عظمت روحي او 

اي كه در اين  غنچه –و مرجان لبش را غنچه كرد ،  كه نميندازي ازت قهرمبيندازدم هوا؟ تو

  .)157: همان(» ها بودتر از همة غنچه دنيا به نظر زري قشنگ
  .ها و قصه گفتن اشاره شده است در داستان به عواطف مادرانه در خواباندن بچه
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ها زناني چون  ها و ديالوگ كنش، پردازي  نيز محور شخصيتكنيمعادت ميدر رمان 
افعال و ،  رمان عواطفدر همه جاي.  هستندمحبوبه، تهمينه، آيه، شيرين، آرزو، منير ماه

  : حركات خاص زنان در توصيفات مورد توجه نويسنده است
  ). 12: 1383، پيرزاد( »شيرين زد به گونه و يواش گفت وامصيبتا«

  .شود  رمان ديده مي188، 64، 60، 53 ها در صفحاتموارد ديگر از اين گونه كاربرد
اي به گونه، ديد در داستان زنان و تناسب آن با كيفيت راوي و روايتگري  انتخاب زاوية

، كنيمعادت مي در رمان .)96: 1384، حسيني( دهد است كه بينش و نگرش زنان را نمايش مي
حضور داشته تواند در داستان زاوية ديد اول شخص بيانگر اين است كه نويسنده بيشتر مي

نيز زاوية ديد  سووشوندر رمان . باشد و ذهنيات و درونيات خود را از اين طريق بيان كند
دنيا را از ديد زري كه يك زن ،  محدود به ذهن زري است و از اين طريق نويسنده،داناي كل

  . كنداست روايت مي
به ذات و گويندة  كه زن تبديل به اين معني استدر آثار زنان ، كاربرد ضمير اول شخص

 .)48: 1387، غذامي( مؤنث و زنانه شده است، و ضمير اول شخص مفرد مستقلي شده است
 يعني ،شود كه به تناسب نظرگاه روايي ديدها زماني آشكارتر مي  اهميت گزينش اين زاوية

وي و زاوية ديد توجه را،  با نويسنده،به داستان از نظر مكان و زماننسبت موقعيت راوي 
 كه از دل حوادث و زمان و مكان خاص زنانه كه درست در ي راويان زنشته باشيم؛دا

به بازگويي عواطف و افكار خويش و در اصل بازنمايي نويسندة ، سراسر روايت ظهور دارد
  .پردازند حقيقي داستان مي

 اگرچه .استزنانه  كاملاً هاي زنان از منظري  يادكرد تجربه،نكتة قابل توجه در اين دو رمان
مسائل زنان مطرح شده و از اين نظر اولين اثري است كه به شكل جدي به ، در رمان سووشون

هاي زنانه در اين رمان در مرتبة دوم قرار دارند؛ يعني محور جنبه، اين موضوع روي آورده است
ته لاي اثر پرداخ هو موضوع اصلي اثر مقابله و ضديت با استعمار است و به شخصيت زن در لاب

  .شودمي توصيف كاملاً زنانه فضا از منظري كنيمكه در رمان عادت مي  درحالي،شده است
  

  كنيمعادت ميو  سووشونساخت نحوي در رمان . 2-5
ي در يهاهاي مذكر ويژگيدر رمان. شود تأكيد ميبر انتخاب الگوي جملات ، در اين سطح

مختص گفتار و نوشتار زنان ، هاي زبانيساختار جملات قابل توجه است كه از لحاظ نشانه
هاي مذكور با دقتي خاص  هاي زباني است كه در رماننگري از ويژگي توصيف و جزئي. است
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. ها همراه است كار رفته است كه غالباً با بسامد استفاده از قيدها و مشددها در گزاره به
؛ بسيار است در اين دو رمان نيز ، سبكي آثار زنان استهاي ويژگيها  كه از واژهنگكاربرد ر

  . همراه نشده باشدها  واژه اي كه كمتر توصيفي است كه با رنگ به گونه
 در »-«استفاده از نشانة خط فاصله ، كنيم عادت ميهاي ساختاري رمان يكي از ويژگي
 اين ويژگي ريشه در فرهنگ و اجتماع دارد كه زنان شناسياز نظر نشانه. پايان جملات است

اي فرازباني است در اين كه نشانه كاربرد اين نشانه. كردند از حرف زدن منع ميابتدارا از 
 ديده در اين رمان جملاتي .)29: 1383، شناس و ديگرانحق( رمان شايد در نقد اين تفكر باشد

  :زدن اشاره كرده است كردن دختران از حرف  به منعاها آشكار وسيلة آن بهشود كه نويسنده مي
بندند و مادرش تشر زد كه اين پرسيد چه چيزي را مي، دختر جواني كه لابد دختر زن بود

... چرا نيامده خانم؟ بايد از الان چشم و گوشش را باز كني: آرزو گفت.  تو نيامدههها بحرف
 مثل منِ بدبخت چهارتا ريز و درشت دور دامنش والا تا چشم به هم بزنه. بعله كه بايد بدونه

  .)156: 1383، پيرزاد( زنندونگ مي
دختر جوان و نگرشش به زندگي شاهدي ديگر از ، يا در جايي ديگر نوشتار وبلاگ آيه

  :اين نوع كاربرد است
خوام آزاد كني پس چه مرگته؟ گمونم اين مرگمه كه ميتو كه همش از مامانت تعريف مي 

! اون كار رو نكن!  يكي مدام مواظبم نباشه كه خوردي؟ رفتي؟ آمدي؟ اين كار رو بكنباشم و
كه دردم بياد يا دردم . خوام به قول فروغ خودم سرم بخوره به سنگ كه بشكنه يا نشكنهمي
  .)187: همان(دادند خلاصه كه اگر مادرها اينقدر گير نمي. نياد

  . درخور توجه است144حة همچنان موردي ديگر از اين كاربرد در صف
  

  كنيمعادت مي و سووشونسطح منظورشناختي در رمان . 3-5
همچنين اين بخش بازتاب دنياي دروني و . اين سطح بيانگر تجربة متكلم از جهان خارج است

عنصري از عنوان   بهشوددر اين بخش به نويسنده امكان داده مي. هاي شخصي استانديشه
 هايپديده بيانگر زبان، در اين بخش. جتماعي خود را رمزگذاري كندتجارب فردي و ا، فرهنگ

 ,Haliday(ست  اها رابطه و هاحالت، هاكيفيت، هاكنش، موجودات، اشياء، رويدادها محيطي نظير

1978: 112.(  
ايدة فرديت يا هويت يكه و شكوفندة انسان را ، نويسنده از يك سو، سووشوندر رمان 

 يعني ،پروراند و از سوي ديگر اين فرديت و هويت را به يك زنن ميدر وجود شخصيتي معي
دانشور شخصيت زن را نسبت به آنچه در نگرش . دهد نسبت مي،شخصيت داستان خود
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  . كندديگرگون مي، جامعة مردسالار است
كه يي هاسخت سنتي و گرفتار همة ناتواني شخصيت زري در آغاز رمان زني است

جمله ميهمانان عروسي دختر حاكم شيراز  وي همراه يوسف از. ني استگريبانگير زن ايرا
  : گويدمي  و دختر حاكم به زري نزديك شده،گيلان تاج. است

فرستند كنند و فردا ميامشب به گوش عروس مي، هايتان را بدهيد لطفاً گوشواره: مامانم گفت
يادگاري مادر ...  عروسيم اين رونماي شب: لرزيدزري گفت و صدايش مي... تان در خانه
، اش نيفتدخيلي احتياط كنيد آويزه: ها را در آورد و گفتزري دست كرد و گوشواره... آقاست 

ها را هم خواهد ديد؛ اما روي گوشواره، شد پشت گوشش را ببيند دانست اگر ميهرچند مي
   .)8: 1387، دانشور(توانست ندهد؟ مي

اما صدا از «گيرد به وي گوشزد كند؛ تصميم مي، بيندعروس را مي وقتي اندكي بعد زري
اي  هاي پخمه زن، عرضگي خودش نفرين كرد و انديشيددر دل به بي. ميان دو لبش در نيامد

  .)36: همان(» .مثل من چنين بايد
آيد و زري در دل زماني است كه فرستادة حاكم براي اسب مي، نمود ديگر از انفعال زري

غلام برو سحر را از  «:گويدگونه نيست و مي  ولي در عمل اين،ويشان بايستدانديشد كه جلمي
  .)83: همان( » طويله درآر

 تا جايي كه شوهرش او را ،زري چنين شخصيتي است، هاي اول داستاندر بيشتر بخش
نويسنده ،  اجتماعي–شناسياز لحاظ نشانه. كندتي سرزنش ميجرئ به سبب هراسناكي و كم

راستش را «: براي حفظ آرامش خانه است،  زن ترس و انفعال در شخصيتمعتقد است
  .)128: همان(» دهد تا كاري به كار تو نداشته باشندرشوه مي، كندبخواهي داداش؟ نرمي مي

نرم ، عرضه هستمبي،  زري گفت بله عزيزم به عقيدة تو و پدرت و استادت من ترسو هستم
... اما من هم ، طاقتش را ندارم... ر يكي از شماها بيايد ترسم بلايي ساش ميمن همه. هستم

  .)129: همان (من هم براي خودم شجاعت داشتم، دختر كه بودم
  : و رو به يوسف پرسيد 

... ؟ ... كدام دختر ... نديده و نشناخته با تو راه افتادم ، اين شجاعت نبود كه آن روز بلوا
... من كه گفتم صد بار بگويم؟:  كرده باشي؟ زري گفتچرا بايد به اين حد تغيير... يوسف گفت

خواهي باز هم حرف راست مي... اگر من بخواهم ايستادگي كنم بايد اول جلو تو بايستم
ام كه ديگر آنقدر با تو مدارا كرده... اي تو شجاعت مرا از من گرفته، پس بشنو... بشنوي؟ 

  ).همان (مدارا عادتم شده است
شود تا در فصل هفدهم اولين تحول در شخصيت ي به تدريج آغاز ميانقلاب شخصيت زر
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يوسف نگاهي به او . رسدآدم به آدم مي، رسدزري گفت كوه به كوه نمي «:گيردزري شكل مي
 در  تا اينكه.)211: همان(» تو هم كم كم سرت توي حساب آمدهجان دلم : كرد و خنديد و گفت

هايم را با خواستم بچه مي:  گفت]زري[«: شودمي شخصيت زري متحول ،فصل بيستم رمان
به دست خسرو تفنگ . كنممحبت و در محيط آرام بزرگ كنم؛ اما حالا با كينه بزرگ مي

  .)252: همان (».دهم مي
 است اين رمان اين در شاخص نكتة. ويژگي دگرگون شده است ،كنيم عادت ميدر رمان 

 جهاني ؛است  شده پرداخته آن به ندرتبه اين از قبل تا شايد كه هستيم رو هروب دنيايي با كه
 وجوه بيشتر در و برخوردار ها  روايت و ها  داستان محوريت از مردان، اين از پيش تا كه

 وظايف و نقش ايفاي به متن اين حاشية در زنان و بودند اصلي كنندة  تعيين اجتماعي زندگي
 كه جهاني  اما.كرد مي تلطيف را هاداستان يفضا حضورشان گهگاه و پرداختند  مي اي  كليشه

 از مادراني قالب در زنان ديگر. است متفاوت جهاني كندمي معرفي داستان اين در پيرزاد زويا
 بيشتر يا و كنند  مي خانواده اعضاي وقف را وجودشان تمام كه فداكار و گذشته خود

. شوند  نمي تصوير، كردند  مي سپري آشپزخانه و خانه چهارديواري در را هايشان ساعت
 حداقل و يا آيند مي بيرون جنسيتي اي كليشه و سنتي هاي نقش پوستة از داستان اين مادران

 دارند حضور آن در ها شخصيت كه فضايي حتي. هستند امر اين از شدن خارج تلاش در
، شهر هاي رستوران و كاري فضاي در بيشتر  داستانو است »خانه«  محدودة از خارجبيشتر 

هاي  شخصيت همة.گيرنده هستندكنيم زنان فاعل و تصميمعادت مي در رمان .گيرد  مي شكل
  . هاي مختلف اجتماعي هستندكرده با نقشزناني تحصيل، اين رمان

تواند ماشين خود را  نسبت به رانندة جواني كه نمي»آرزو«از همان ابتداي داستان برتري 
 شود مي ساخته فضايي داستان آغاز به عبارتي در همين ؛انگيزدا برميتعجب همگان ر، پارك كند

  :شود مي پديدار ذهنش در »زن« يك از توانا اي  چهره كه خواننده
شرط : زير لب گفت. خواست جلو لبنيات فروشي پارك كندآرزو به زانتياي سفيد نگاه كرد كه مي 

رانندة . منتظر ماند،  و دست روي فرمانو آرنج روي لبة پنجره. پسرجان، بندم گند بزني مي
، آرزو زد دنده عقب. آمد عقب و از خير جاپارك گذشت، رفت جلو، آمد عقب، بزي رفت جلو ريش

. كردبزي داشت نگاه ميجوان ريش. دست گذاشت روي پشتيِ صندلي بغل و به پشت سر نگاه كرد
ها درآمد و رنو پارك جيغ لاستيك. كردخورد و نگاه ميمردي دم در لبنياتي كيك و شيركاكائو مي

  .)7: 1383، پيرزاد( ياد بگير جوجه: رو به رانندة زانتيا داد زد... مرد كيك و شير به دست. شد
شناختي نويسنده با عادت ستيزي در اين رمان قصد دارد با نگرش سنتيِ از ديدگاه نشانه

مبارزه ، و پرورش فرزند استداري فرهنگ مردسالار كه نگاهش به زن فقط در نقش خانه
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هاي محل نسبت به اينكه آرزو قصد دارد بنگاه معاملاتي در تفكر كاسب، نمونة اين مورد .كند
هاي محل از اينكه آرزو تصميم گرفته بود كار پدر كاسب«: شود ديده مي، پدرش را بچرخاند

اه معاملاتي چرخاندن؟ بعد پوزخند زده بودند كه زن و بنگ. تعجب كرده بودند، را دنبال كند
  .)110: همان(  »سر دو ماه بريده

يابي تا هويت، انتخاب كرده» كنيمعادت مي« گويا نويسنده عنوان اين اثر را به اين دليل
، اجتماعي، هاي سياسيكرده باشد و به جامعة مردسالار بگويد كه با ورود زنان به عرصه

با را  مردان داردنويسنده در اين اثر سعي عبارتي  به. كنيمعادت مياقتصادي و فرهنگي 
  .)29: 1383، شناس و ديگرانحق (آشنا كنددنياي زنان 

 خرج تنه يك كه جوان دختري(تهمينه ، شيرين تا گرفته داستان اول شخصيت ،»آرزو« از
 مراسم در كه دختري شود  مي آشنا او با اتوبوس در آرزو كه زني، )دهد مي را اش خانواده
 يشاغل زنان گيهم، شوند مي توصيف آرايشگاه فضاي در كه زناني يا و كند  مي خدمت عروسي

 لاقيد بسيار يا داستان مردان است و جالب. كنند مي فراهم را خانواده اقتصادي نيازهاي كه هستند
 پر دنياي و كنند مي لطيف و نرم را فضا حضورشان با گاه يا شوندمي وصف مسئوليت و بي

 گويا زنان با چالش با فرهنگ مسلط و اقتدارگرايي كه آنان .بخشندمي آرامش را زنان ينا هياهوي
  .رسندكنند و در پويايي فرهنگي به هويت ميمبارزه مي، را به حاشيه رانده بود

  

  شناسي اجتماعي   تحول در نقش زن براساس نشانه. 4-5
هاي  از اين نظر كه خيلي از نقش، ستيماي نو ميان زبان و جامعه هدر اين دو رمان شاهد رابطه

هاي مختلف به شيوه، سووشوندانشور در . اند ها عوض شده و فاعلي در اين رمانمبتدايي
دادن ، انتخاب زاوية ديد زنانه. هنجارگريزي كرده و گويا قواعد حاكم بر ادبيات را بر هم زده است

ت ئر و زني ترسو و فاقد جرداتحول شخصيت زري از همسري خانه، نقش مثبت به زنان
تا شخصي مبارز در صحنة ) 192 و 177، 127، 126، 84، 59، 58، 37، 16، 8: 1387، دانشور(

بر اينكه زنان خالق و آفريننده هستند و بر مردان ي هستند تأكيد، )291 تا 127: همان( اجتماع
  .هستندلي زن در اين رمان مواردي از نقش فاعكه همگي ... و ) 193:  1387دانشور،( برتري دارند

يكي از نكات . خوردچشم مي  نيز ستيز با ساختارهاي مسلط بهكنيمعادت ميدر رمان 
 توجه به تجربيات ، خصوصاًكنيمميعادتمورد توجه در آثار زويا پيرزاد عموماً و در رمان 

لط كمتر در فرهنگ مردانه و مسممكن است مواردي كه  ؛روزمره و زندگي روزمرة زنان است
  .دنمورد توجه قرار گير
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، اولين نكته اين است كه آرزو. شودها برخورد ميدر اين رمان با بسياري از كليشه
مديريت بنگاه معاملاتي را ، زني فعال در عرصة اقتصادي است، شخصيت اصلي اين رمان

، پيرزاد(بردسر دو ماه نشده مي، كنندها كه فكر ميبرعهده دارد و برخلاف نظر همسايه
اين موضوع در برخورد آرزو با بناّي ، زني شجاع و نترس است. موفق است، )110: 1383

  :خانه درخور توجه است
ما هر چي مهندس ] گفت[مرد . از اينجا بچين، اين ديوار را خراب كن... آرزو گفت ببين اوستا  

. ز اينجا بچين بگو چشمگفتم ا. ببين عمو] گفت[آرزو يك قدم رفت جلو  . كنيمدستور داده مي
زني به كني ميچيني يا هم الان جل و پلاست را جمع مييا از جايي كه گفتم مي... فهميدي؟

  ).58-57: همان( شيرفهم شد آقا رستم؟. چاك
يكي از (شناختي در برخورد آرزو با محسنها از لحاظ نشانهنوع ديگر برخورد با كليشه

  :شود ديده مي) خواهد اخراجش كندزو ميكارگران بنگاه كه دزدي كرده و آر
قول ، قول شرف. كنمخانم صارم دستتان را ماچ مي] گفت[محسن يك قدم گذاشت جلو  

من يكي تا حالا از قول مردانه ] گفت... [آرزو . ممنونم، متشكرم، دفعة اول و آخرم بود، مردانه
. متشكر ممنون.  قول زنانهچشم] گفت.. [محسن. خيلي مردي قول زنانه بده. امخيري نديده

  ).163 :همان(
 براي نمونه. گونه كاربردها در رمان وجود دارد كه قابل تأمل استشواهدي متعدد از اين

 ،)171 :همان( »مردها تنبون خودشون را بلد نيستند بالا بكشند چه برسد به بچه بزرگ كردن«
 برخورد .)41 :همان(» هاي مختلفنگيرم با پالا، اندشان الاغمردها همه، حق با شيرين است«

اي كه در راه گوي آرزو و شيرين دربارة خانهو در اين بخش از گفت، با نگرش غالب دربارة زنان
ها آخرين بار كي اينجا بودند؟ بهشان خانهكني صاحبفكر مي: شيرين گفت«. جالب است، بينندمي

اند و ها هم حتماً خريدهزن. تهخوش گذشته؟ خوش نگذشته؟ به مردها كه حتماً خوش گذش
كاربرد چند ،  دراين عبارت)82: همان (»اند بهشان خوش گذشتهاند و فكر كردهاند و پختهشسته

فعل پشت سرهم براي تأكيد بر فعاليت سخت زنان در خانه است و اينكه اين كارهاي سخت را 
. فكر كردند بهشان خوش گذشتهدرحالي كه زنان ، انداند و مردها خوش گذراندهانجام داده

  .شود ديده مي 157 و 144، 110در صفحات گونه جملات  همچنين موارد ديگري از اين
در .  دهة هفتاد و هشتاد استهاي زنانژگي هنجارگريز در نوشته ويترين مهم، تابوشكني

به ، داشتهها كه پيش از آن در ادبيات سابقه ن از تابوشكنييكنيم موارد متعددرمان عادت مي
عدم ، انتخاب آزادانة دوست مرد، عشق ممنوعه و آزاد، ازجملة اين موارد. كار رفته است

كه بيشتر متأثر از ) 182، 173، 172: 1383، پيرزاد(زدايي است  معناگريزي و مركز، قطعيت
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نتيجه نوعي بازانديشي در  بيني غربي به ايران و در بومي چون ورود جهان دخالت عناصر غير
  .وابط اجتماعي زن و مرد در جوامع سنتي چون ايران استر

از اين جهت كه آرزو از شوهر اولش كه ، نكتة قابل توجه در ازدواج آرزو و سهراب است
فروش  طلاق گرفته و زن يك قفل و دستگيره، كند و در فرانسه زندگي مياستاش پسر خاله

 به اين سبب اهميت دارد كه ازدواج آرزو اين ازدواج، شناختي اجتماعياز نظر نشانه. شودمي
بيند؛   نگرشي كه مرد را مطلوب خود مي،با سهراب به دليل نوع نگرش ديگرگونه به مرد است

  نه به ملاحظات ثروتمند شدن،)برخلاف ازدواج اولش( يعني آرزو نه به ملاحظات خانوادگي
با او ازدواج ، آل اوستايده فقط به اين دليل كه سهراب مرد وو نه به هيچ ملاحظة ديگر 

  .)27: 1383، شناس و ديگرانحق( كند مي
  

  كنيمعادت مي و سووشونپذيري زن در رمان مقايسة نقش. 5-5
به نوعي خاص از ادبيات تعلق دارند؛ يعني ، شناختي اجتماعياز رهيافت نشانهاثر  اين دو

و كاركرد و اينكه چه نيتي در پس از لحاظ نوع متن . ادبيات داستاني كه زنان خالق آن هستند
. از چند جهت قابل مقايسه هستند  نيزشوندخود دارند كه به جهان واقعي پيرامون مربوط مي

لاي آن به  ه مبارزه با استعمار است و در لابسووشون اگرچه موضوع رمان ،از نظر موضوع
ز دريچة نگاه زن به حقيقت اولين اثري است كه ا  اما در،شخصيت زن نيز پرداخته شده است

به ، مطيع و منفعل، دار  را از موجودي خانهاورنج و محروميت زن پرداخته و شخصيت 
توان بدون در  نميدرونماية داستان را ، رو از اين. عرصة سياسي و اجتماعي سوق داده است

مضمون ، كنيم در رمان عادت مياما. نظر گرفتن نقش محوري زن در داستان عرضه كرد
  .شود  عشق و ازدواج است و شخصيت زن در بافتي رمانتيك بازنمايي مي،اصلي

 داناي كل محدود به ذهن زري است و با ،از نظر ساختار اثر، سووشونزاوية ديد در رمان 
 ؛برندة روايت است كنشگري زري و نظرگاه او پيش، )يوسف( وجود تمركز حوادث به قهرمان مرد

است و زاوية ديد ) آرزو(زن ،  شخصيت و قهرمان اصلي اثرمكنيعادت ميدرحالي كه در رمان 
اول شخص است كه مجال بيشتري به نويسنده داده تا تجربيات زنانة خود را عرضه كند و ذهنيت 

، سووشوندر رمان ، از نظر منظورشناسي. ها غلبه داردزنانه و صداي زنانه بر ديگر ذهنيت
كه  و مساوي داشتن حقوق زن و مرد است؛ درحاليهدف اصلي نويسنده تعظيم و بزرگداشت زن 

هاي قبل تغييري داده است و  نويسنده در شخصيت زنان نسبت به دورهكنيمعادت ميدر رمان 
با اين  .زدايي كرده است  ستيزي و آشناييعادت، كردن زن به چرخة توليد و اقتصاد با وارد
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مردان . ج كرده و به شكل فاعل درآورده است زن را از ابژه بودن و انفعال خار، نويسنده،ويژگي
براي برآوردن ، شود و اگر گاهي مردي در داستان پيدا مي هستنددر اين رمان در حاشيه

دهد كه توجه به جنسيت در آثار نويسندگان دهة هفتاد و  اين موضوع نشان مي. اي استخواسته
زاوية ، شخصيت، درونمايه( ي رمانهاهاي قبل تغيير كرده و در همة بخشهشتاد نسبت به دوره

  . استمشاهدهاين تغيير قابل ) لحن و فضا، انتخاب واژگان، ديد
  

  گيرينتيجه. 6
است و به دليل كه نخستين رمان با رويكرد زنانه و محوريت قهرمان زن اين  به وشونوسرمان 
. د برخوردار استنويسي ايران از موقعيتي آوانگار بودن نويسندة آن در عرصة داستان زندليل 
  .نويسي در ادبيات داستاني فارسي است  نيز ادامة جريان زنانهكنيممي عادترمان 

 -شناختي مثابة نظامي نشانه  زبان به به نظريةدر پژوهش حاضر اين دو رمان با رويكرد
دهد كه در اين دو رمان زنان هاي پژوهش نشان مييافته.  هليدي نقد و بررسي شدنداجتماعي

سعي در بازنمود ) معنايي و انديشگاني، نحوي(  متنگوناگونهاي مختلف در سطوح شيوهبه 
  . اندهويت خود داشته

سعي در به چالش ، هانويسندگان ضمن برخورد با كليشه، در سطح انديشگاني و محتوايي
ندان  چ،نظر زندگي زنان كه بههاي روزمره و مكرر جنبه تأكيد بر. كشاندن زبان نمادين دارند

اي براي آشتي دادن مردان با زندگي زمينه، تي ندارد و بازنمودن تجربيات خاص زنانهاهمي
 همسري از تدريجي و طبيعي  تحول نقش زن را بادانشور، در رمان سووشون. زنان است

هايي از نظام مردسالار و ستمديدگي و او جلوه. داده است ارتقا اجتماعي مصلحي تا دارخانه
وي معتقد است . نان را از نظر حقوق فردي و اجتماعي نشان داده استمحروميت ز

هاي جلوگيري از اين  مردسالاري در ذهن و زبان جامعة ايراني نفوذ كرده است و يكي از راه
لذا  ؛تعظيم و بزرگداشت زن و مساوي داشتن حقوق زن و مرد است، ذهنيت و طرز تفكر غلط

  .آل استدانشور در پي دنياي ايده
با تغييرات و تحولي كه ، شناسي عنوان نيز نويسنده از نظر نشانهكنيممي عادتدر رمان 

كردن زن به چرخة   است و با واردايجاد كردههاي قبل در شخصيت زنان نسبت به دوره
زدايي از همان آغاز  اين آشنايي . ستيزي و آشنايي زدايي كرده استعادت، توليد و اقتصاد

نسبت به مردي كه قادر نيست مانند ، آرزو  يعني،شخصيت اصلي رمانداستان در برتري 
شود؛  چنانكه در تر ميهاي بعد برجستهآشكار است و در بخش، آرزو ماشينش را پارك كند
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نويسنده زن را از ابژه بودن و انفعال خارج كرده و به شكل ، دادن نقش اقتصادي به آرزو
  همة مردان اين رمان در حاشيه است كه تقريباًبنا بر همين نگرش. فاعل درآورده است

ديگر . براي برآوردن خواستة زنان است، شود و اگر گاهي مردي در داستان پيدا ميهستند
  .شود نه زن از سوي مرد كه مرد به وسيلة زن برگزيده مي

و  لحن زنانه، هاي زناين فضا در كنار شخصيت  ودر هر دو اثر فضا كاملاً زنانه است
  اگرچه در رمان.  در متن انسجام ايجاد كرده است،وية ديد زنانه و تأكيد بر آزادي زنزا

اختند و محور اصلي دپرهاي دهة شصت بيشتر به رنج و محروميت زنان ميسووشون و رمان
، هاي دهة هفتاد و هشتادكنيم و ديگر رماندر رمان عادت مي، تأكيد بر محروميت زنان بود

  . فعاليت اجتماعي و اقتصادي و فاعليت و آزادي آنان است، گي زنانمحوريت اصلي زند
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